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مردمانی که درکی از صلح ندارند
| مجید سعیدی| عکاس جنگ|

و  خــاک‌  در  را  زیــادی  روزهــای 
کشت‌وکشتار جنگ گذرانده‌ام، به‌گونه‌ای 
که دیگر هر زمان اسم جنگ را جلوی من 
آوردند، حالم به کلــی رو به وخامت رفته 
است. نه دوست دارم از جنگ حرف بزنم 
و دوست دارم در موردش فکر کنم. دلیلش 
هم مشخص است، خشونت بیش از حدی 
که دیده می‌شود، انســان دو دسته است 
یک‌دسته کسانی هســتند که با شرایط 
اطرافشان تطبیق پیدا می‌کنند و خودشان 
هم آن رویــه مشــخص را می‌پذیرند و 
دسته‌ای هم هستند که تا اندازه‌ای خاص با 
شرایطشان کنار می‌آیند. من از یک زمانی 
به بعد دیگر نمی‌توانستم جنگ را درک 

کنم و ببینم. 
امروز عنوان عکاس‌جنگ را هم از خودم 
دور کــرده‌ام و فکر می‌کنــم این لقب به 
خودی‌خود باری منفی همراه خود دارد، 
پیشینه ما انسان‌ها آینده هرکدام از ما را نیز 
رقم می‌زند. زمانی که در افغانستان بودم 
تصاویر و اتفاقاتی کــه صورت می‌گرفت 
جاهــای خالی زیــادی را در ذهن من به 
وجود مــی‌آورد که تا این حد خشــونت 
بین افرادی که با هم هموطن هم حساب 

می‌شوند دلیلش چیست؟
تنها دلیلش هــم اختلافات قومیتی و 
مذهبی بود که وجود داشت و در منطقه 
کماکان هم وجود دارد یعنی ما به 2 هزار 
‌سال قبل برگشــته‌ایم، این اختلافات در 
کشورهای غربی به وضوح دیده نمی‌شود. 
با عده‌ای افغان دوســت شده بودم که هر 
روز می‌دیدمشــان، به هم عــادت کرده 
بودیــم و در روز حداقل زمانــی را برای 
هم قایل می‌شــدیم، حرف‌های روزمره 
اما نه حرف‌هــای روزمره‌ای کــه توأم با 
آرامش باشــد؛ از تغییرات و جابه‌جایی‌ها 
می‌پرســیدم، روزی دســتپاچه بودند، 
پرسیدم چه شده است؟ گفتند تهدیدمان 
کردند. دیگر نمی‌توانیم بمانیم و خداحافظ 
آقای‌عــکاس! دیــدم کــه چــه راحت 
خانه‌هایشان را رها می‌کنند و کشورشان را 
ترک! عموما مذهب، خود را به‌عنوان یک 
مکمل نشان داده؛ به این معنی که انسان‌ها 

در طول زندگی بتواننــد از رهنمودهای 
آن استفاده کنند تا زندگی بهتری داشته 
باشــند. سال‌هاســت منطقه ما درگیر 
مسلمان‌کشی است، ما خودمان را از بین 
می‌بریم ما به قوم و مذهب دیگری لطمه 

نمی‌زنیم، ما گور خودمان را می‌کنیم. 
سالیان‌سال است درباره نوعدوستی، 
انسانیت و دوست‌داشتن یکدیگر صحبت 
می‌کنیم اما روش‌های جدید کشتار مثل 
ســوزاندن، غرق‌کردن و ســر بریدن جا 
افتاده اســت و ترس و وحشت را نمایش 
می‌دهند. ما صلح را حالا حالاها نخواهیم 
دید و نمود آن هــم وضع کنونی منطقه 
است، ایران امنیت بی‌نظیری دارد و همه 
به آن اذعان دارنــد اما منطقه به‌گونه‌ای 
شده است که اگر ما پیام صلح را به خوبی 
صرف نکنیم، این نا امنی به ما هم سرایت 

می‌کند. 
بچه‌های ما از ما یــاد می‌گیرند، چرا ما 
هر روز باید بگوییم مرگ‌بر فلانی، زنده‌باد، 
مرده‌باد... ما موضوعات زیبایی داریم که 
می‌توانیم به بچه‌هایمــان یاد دهیم. من 
تجربه زیادی در افغانستان دارم به‌گونه‌ای 
که سال‌های زیادی را در این کشور زندگی 
کرده‌ام، در افغانستان هیچ‌گاه صلح نهادینه 
نمی‌شــود، چون مردم نه تعریفی از آن 
دارند و نه صلح را درک می‌کنند. در آن‌جا 
جنگ نهادینه شده‌است. جنگ جزیی از 
زندگی روزمره مردم اســت، روزی اگر از 
خیابان‌ها یا کوچه‌ها صدای گلوله را مردم 
نشــنوند، فکر می‌کنند اتفاق عجیبی 
افتاده است. همواره تشنه جنگ و صدای 
توپ و خمپاره هستند، جنگ در روح و 

جان مردم ‌نهادینه شده است.

اگر جنگ نباشد، صلح معنی ندارد
| میثم شاه‌بابایی| عکاس و مستندساز|

چندی قبــل از وداع آقــای ماندلا با این 
دنیا درگیر مســتندی بودم که قرار بود به 
چندجای مختلف و به‌خصوص لهســتان 
ســفر کنم اما ناگهان خبــردار فوت آقای 
ماندلا شدم و به ســفارت لهستان رفتم تا 
پاســپورتم را پس بگیرم تا مقدمات ســفر 
به آفریقــای جنوبی را فراهم و مســتندی 
از وداع مــردم دنیا با مانــدلا را تهیه کنم. 
هنگام ســفر به آفریقا شنیدم که قرار است 
پیکر ماندلا را 10 روز بعد به‌خاک بسپارند، 
یعنی دولت آفریقا تصمیم گرفته بود زمانی 
را برای کســانی که قصد ملاقات با او دارند 
درنظر بگیرد تــا آنها بتوانند ایشــان را از 
نزدیک ملاقات کنن��د.  مراحل ویزای من 
برای مراجعه به آفریقا به طرز عجیبی زود 
انجام شد و من فردای آن روز به آفریقا اعزام 
شدم و با دوست خوب فیلمبرداری همسفر 
شدم تا بتوانیم مستندی را تهیه کنیم. وارد 
آفریقای جنوبی شــدیم و با همکارم شروع 
کردیم به گرفتن تصاویر موردنظر، شــور 
و هیجان عجیبــی در آفریقا حکمفرما بود 
و ما هم از این تصاویــر بی‌نصیب نماندیم.  
فردای آن روز قرار شــد که بنده به همراه 
فیلمبردار محترم به‌مقر ریاست‌جمهوری 
برویم تا از پیکر ماندلا تصاویری تهیه کنیم. 
به طرز عجیبــی خیابان‌هــای منتهی به 
دفتر رئیس‌جمهوری شلوغ بود به‌گونه‌ای 
که می‌تــوان بــا جدیت گفــت که صف 
18کیلومتری انســانی تشکیل شده بود تا 

مردم با ماندلا بتوانند وداع کنند. 
روزهای متمادی را با فیلمبردار سازمان 

در آفریقــا ماندیم و مطالــب و عکس‌های 
زیادی را تهیه کردیم. بعد از مدت کوتاهی 
به تهران آمدیم و قرار شد که پرونده‌ای در 
این‌باره تهیه کنیم تا بتواند برای ســاخت 
فیلم ما را یــاری کند. اما نظــر چند تن از 
دوستان این بود که قبل از ساخت این فیلم 
با داشــته‌های موجود ما کتابی را به‌چاپ 
برســانیم که از عکس‌هــای وداع ماندلا و 
مراسم ایشان تشــکیل شده باشد. قرار شد 
یک مســتند با رویکرد اجتماعی در دست 
تولید قرار گیرد که خوشبختانه این اتفاق 
هم افتاد و در یک پروسه یک ماهه این کار 
انجام شد. عکس‌های منتخب پذیرفته شد. 

ماکت این کتاب هم تکمیل شد. 
بعد از این موضوع دوســتی با من تماس 
گرفت و گفــت کار کتاب شــما روبه‌پایان 
است. من فردا ملاقاتی با آقای ظریف دارم، 
بد نیست شما هم بیایید. اگر شد یادداشتی 
درباره کتاب و موضوع صلح داشته باشید. 
من هم به این قرار ملاقــات رفتم و خیلی 
راحت یادداشــتی را آقای ظریف در اختیار 

بنده قرار داد. 
بعد از چاپ کتاب ماندلا، به آمریکا سفر 
کردم تا بتوانم با بان‌کی‌مون دیداری داشته 
باشــم اما موضوعات ســوریه و تحرکات 
منطقه به اوج خودش رســید و متاسفانه 
امکان دیدار با ایشان دست نداد. به‌هرحال 
هرچه فاصلــه در کار می‌افتــاد، اتفاقات 
درخشــان‌تری به وجود می‌آمد. با مورگان 
فریمن دیدار کردم و موافقت ایشان را برای 
روایت فیلم کســب کردم و قرار شد ایشان 

راوی قسمتی از این فیلم باشند. 
همان‌جا به فکر ایــن موضوع افتادم که 
این فیلم باید یک راوی دیگر هم داشــته 
باشد که بهتر اســت ایرانی باشد و با خانم 
مهتاب کرامتی تماس گرفتم و پیشــنهاد 
این همکاری را دادم و استقبال خوبی هم 
کردنــد. البته مهتاب کرامتی هم ســفیر 
صلح هســتند و ســنخیت خوبــی با این 
فیلم داشــتند. بعد از این موضوع جنتی 
در جریان این کار قــرار گرفتند و به آقای 
ایوبــی اعلام کردنــد که این پــروژه باید 
موضوع مشــترک بین آفریقا و ایران قرار 
گیرد. مکاتبات موردنظر را از طریق وزارت 
خارجه با کشــور آفریقا دنبــال کردیم و 
خوشــبخانه خبر آمد که دولت آفریقای 
جنوبی هم به‌عنوان یک پروژه مشــترک 

آماده همکاری است. 
اما نکته اصلی این فیلم، بحث صلح است، 
یعنی روایت زندگی آقای ماندلا اســت که 
بیشتر زمان خود را صرف صلح کرده است، 
شعار دادن و عمل‌نکردن فایده ندارد، زمانی 
یک دنیا آزاد بود و آقای مانــدلا در زندان 

ســکوت کرد و هیچ موضوعی را به سخن 
نیاورد.  فیلم ما روایت عشــق به زندگی و 
بهانه ما هم آقای ماندلا اســت، مردی که 
در دهکده‌ای به دنیا می‌آید و معنی اسم او 
هم نشان از هرس‌کردن شاخه‌های درخت 
است. از تلاشــی که می‌کنیم عقب‌نشینی 
نمی‌کنیم و قرار است که در این فیلم فقط 
از راه‌هایی صحبت کنیم که هرکدام از آنها 
به صلح و دوستی ختم می‌شود.  همه ادیان 
گفته‌اند که ما هزاران پیامبر داشــته‌ایم و 
خاتم آنها هم حضرت محمد )ص( اســت 
و بعد 12 امام   که گفته‌اند انســان باشید و 
نشد و قرار نیســت که اصلا در دنیا صلحی 
وجود داشته‌باشد. اگر امروز جنگ نباشد، 
صلح معنی ندارد یا شــب نباشــد روز هم 
معنی نــدارد، منظورم این اســت که این 
تناقض وجود دارد، اوقاتی مــا با خودمان 
هم در جنگیم. هرکدام از ما مســیری که 
طی می‌کنیم را برایش زحمت می‌کشیم و 
می‌خواهیم که در آن مسیری که مدنظرمان 
است قرار بگیریم. چه یک سیاستمدار و چه 
یک فیلمساز یا روزنامه‌نگار فرقی نمی‌کند، 
این دغدغه‌ها وجود دارد که زندگی هرکدام 

از ما را می‌سازد. 
اصلا فیلم من در حدی نیســت که تأثیر 
روی شــخص یا افرادی بگذارد اما موضوع 
موردنظــر ما هم این نیســت کــه حتما 
تاثیرگذار باشــد، بلکه عرض کردم بعضی 
از ما نســبت به علایقی کــه داریم فعالیت 
می‌کنیم که آن هم برای علایق شــخصی 

است نه‌رستگاری. 
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